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چکیده 
شرايط سياسی به عنوان يکی از مهم ترين عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادى سال هاست که مورد توجه 
پژوهشگران حوزة اقتصاد سياسی رشد قرار گرفته است. هدف از اين مطالعه بررسی اثرگذارى شاخص 
از روش  منظور،  اين  براى  است.  م  ـ 2014  زمانی 1984  بازة  ايران در  اقتصادى   بر رشد  ثبات سياسی 
رگرسيون کوانتايل استفاده شده است. براى محاسبة شاخص ثبات سياسی از پنج مؤلفة درگيرى داخلی، 
درگيرى خارجی، دخالت نظاميان در سياست، تنش هاى مذهبی و تنش هاى نژادى که از پايگاه دادهاى 
ريسک بين المللی کشورها (ICRG) استخراج شده، استفاده خواهد شد. با توجه به وجود همبستگی بين پنج 
مؤلفة فوق از روش تحليل مؤلفه هاى اساسی براى کاهش همبستگی و ساخت شاخص ترکيبی ثبات سياسی 
استفاده خواهد شد. نتايج تحقيق نشان می دهد که شاخص ترکيبی ثبات سياسی و افزايش دموکراسی در 
کلية چندک ها اثر مثبتی بر رشد اقتصادى دارد. بنابراين برقرارى ثبات سياسی و بهبود سطح دموکراسی 

عامل مهمی در رسيدن به رشد اقتصادى پايدار در ايران است.
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1. مقدمه 
رشد اقتصادى فرايند پيچيده اى است که عوامل مختلفی بر آن اثرگذار است. مطالعات گذشته به 
طور گسترده اى در چارچوب مدل هاى رشد نئوکلاسيک و رشد درون زا به بررسی عوامل مختلف 
اثرگذار بر رشد اقتصادى می پردازند. اين مدل ها عموماً بر انباشت سرمايه و نيروى کار در جهت 
رسيدن به رشد اقتصادى تأکيد می کنند. ناهمگونی مدل هاى رشد اقتصادى نشان می دهد که عوامل 
مؤثر بر رشد نه تنها شامل منابع رشد مانند سرمايه گذارى و نيروى انسانی هستند بلکه نهادهاى 
اقتصادى، سياسی و اجتماعی نيز در رسيدن به رشد اقتصادى بالاتر مؤثرند. بنابراين يکی از مسائل 
قابل بررسی در حوزة رشد و افزايش توليد سرانه، تفاوت در بستر سياسی فعاليت هاى اقتصادى جامعه 

است که در بيشتر مطالعات مورد توجه قرار نگرفته است )کميجانی، گرجي و اقبالي، 1392: 62(
 صرف نظر از نوع رژيم سياسی و درجة توسعه يافتگی کشورها ناآرامی هاى سياسی در دهة 
گذشته موجب نگرانی بسيارى از کشورهاى جهان شده است. ساده ترين و مؤثرترين نظريه اى که 
رشد اقتصادى را به طور مستقيم با بی ثباتی سياسی پيوند می دهد، توسط هانتينگتون6  ارائه شده 
اما  باثبات همراه است  بالاترى از توسعة  است. براساس ديدگاه هانتينگتون، گرچه سطح نسبتاً 
فرايند توسعه موجب ايجاد تنش ها و فشارهاى منظمی می شود که به نوبة خود به بی ثباتی سياسی 
می انجامد )ساندرز، 1396: 235-234(. هانتينگتون )1968(، ادواردز و تبلينی7  )1991( و آلسينا 
و همکاران8  )1991( به بررسی اثر بی ثباتی سياسی بر رشد اقتصادى پرداخته اند. نتايج تحقيقات 
آن ها نشان می دهد که درگيرى سياسی می تواند اثرات قابل توجهی بر عملکرد اقتصاد کشورها 
داشته باشد. بزرگ ترين آسيبی که بی ثباتی سياسی به کشورها وارد می کند از دست دادن زندگی 
و کاهش رفاه جامعه است. با وجود اين درجات مختلفی از بی ثباتی سياسی در اغلب کشورها از 
6. Huntington
7. Edwards & Tabellini
8. Alesina et al

بخش اول: مقـالات علمـی
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بررسی اثر ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی در ایران:  رویکرد رگرسیون کوانتایل

جمله ايران وجود دارد و ظهور سياست هاى پوپوليستی در سال هاى اخير به آن دامن زده است. از اين 
رو، مطالعه و بررسی شرايط سياسی کشور و آثار آن بر رشد اقتصادى می تواند به سياست گذاران 

کمک کند تا با اتخاذ سياست هاى مناسب روند رشد اقتصادى در ايران را تسريع کنند.
هدف مقالة حاضر بررسی اثر شاخص ثبات سياسی بر رشد اقتصادى در ايران در بازة زمانی 
 PCA1984 ـ 2014 م است. براى اين منظور، ابتدا با استفاده از روش تحليل مؤلفه هاى اساسی
9شاخص ترکيبی ثبات سياسی از مجموعه داده هاى  ICRG 10محاسبه خواهد شد و سپس با استفاده 

از روش رگرسيون کوانتايل به بررسی و تعيين نقش عوامل مؤثر بر رشد اقتصادى در ايران پرداخته 
می شود. با توجه به جنگ تحميلی، تحريم هاى بين المللی و مشکلات ساختارى اقتصاد ايران، رشد 
اقتصادى نوسانات زيادى را طی دهه هاى گذشته تجربه نموده است. 11 از آنجا که به نظر می رسد

ساز وکار اثرگذارى شاخص هاى ثبات سياسی طی چندک هاى مختلف رشد اقتصادى متفاوت باشد، 
رگرسيون کوانتايل قادر است اثرهاى متقارن و نامتقارن را در چندک هاى مختلف به خوبی مشخص 
کند. براى مثال، ممکن است اثر متغيرهاى توضيحی و ثبات سياسی در چندک هاى انتهايی به مراتب 
بيشتر از چندک هاى ابتدايی باشد. بنابراين نتايج اين مطالعه می تواند به دولت ها براى سياست گذارى 

در زمينة رسيدن به رشد اقتصادى مطلوب کمک قابل توجهی کند. 
سازماندهی اين مقاله به اين صورت است که بعد از مقدمة حاضر، در بخش دوم به بررسی ادبيات 
موضوع و پيشينه هاى تحقيق پرداخته شده است. بخش سوم و چهارم به ترتيب به معرفی روش تحقيق 
و مدل سازى اختصاص يافته است. در بخش پنجم نتايج تخمين بحث خواهد شد و در پايان، بخش 

ششم به بيان نتيجه گيرى و سياست گذارى اختصاص خواهد يافت. 

2. ادبیات موضوع و پیشینه ها 
2. 1. تعريف ثبات سیاسی 

کم  امروز  به  تا  و  شد  آغاز  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  سياسی  ثبات  حوزة  در  جديد  مطالعات 
مشروعيت  به  سياسی  ثبات  وبر،  ماکس  سياسی  نظريات  به  توجه  با  است.  يافته  ادامه  بيش  و 
مانند  اساسی  خدمات  نتواند  دولت  اگر  است.   وابسته  فيزيکی  قواى  از  استفاده  به  دولت 
قدرت  کاهش  به  منجر  می تواند  عوامل  اين  کند  فراهم  مردم  براى  را  مسکن  و  غذا  امنيت، 
ليپست12  .)Uddin et al, 2017: 612( شود  سياسی  بی ثباتی  نتيجه  در  و  قوانين   اجراى 

 در کتاب  انسان سياسی: مبانی اجتماعی سياست نظام هايی را که حکومت دموکراتيک مستمر داشتند 
يا در طول سال هاى معينی از حکومت پايدار برخوردار بودند، باثبات و نظام هاي در نوسان بين دو 

حالت را بی ثبات معرفی می کند. 
در کشورهاى جهان سوم که از لحاظ ثبات و بی ثباتی سياسی وضعيتی خاص و متفاوت با 
جوامع غربی دارند، در بيشتر اوقات، ثبات سياسی مترادف با امنيت ملی در نظر گرفته می شود. با 

9. Principle Component Analysis
10. International Country Risk Guide (ICRG)

11. براى مطالعه بيشتر به مقالة مؤتمنی)1394( رجوع شود.
12. Lipset
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اين رويکرد می توان مواردى را که »بارى بازن« به عنوان ويژگی هاى کشورهاى ضعيف برمی شمارد، 
نمونه هايی از شاخص هاى بی ثباتی سياسی در جهان سوم تلقی کرد. اين موارد عبارتند از ميزان 
زياد خشونت سياسی، تحولات عمدة جارى در ساختارهاى نهادهاى سياسی، استفادة آشکار از 
زور توسط حکومت در حيات سياسی داخلی، درگيرى هاى عمدة سياسی بر سر نوع ايدئولوژى که 
کشور بايد براساس آن اداره و سازماندهی شود، فقدان هويت ملی منسجم، يا حضور هويت هاى ملی 
رقيب در يک کشور واحد )پناهی، 1383: 39(. موارد فوق ممکن است در دو حالت خفقان سياسی 
ناشی از حکومت هاي خودکامه يا تک حزبی و تشتت سياسی ناشی از گروه گرايی سياسی شديد 
مشاهده شود )همان(. با توجه به تعاريف فوق، بی ثباتی سياسی به وضعيتی اطلاق می شود که در آن، 
نظم سياسی موجود با چالش يا بحران مواجه مي شود و احتمال تغييرات سياسی افزايش می يابد. در 
چنين وضعيتی معمولاً کارآمدى دستگاه هاى حکومتی کاهش می يابد؛ فعاليت هاى اقتصادى مختل 
می شود؛ احتمال خشونت سياسی بالا می رود؛ واگرايی هاى داخلی و مداخلات خارجی افزايش 
می يابد؛ امنيت روانی و اجتماعی تضعيف می شود و زمينه براى دگرگونی هاى غيرمترقبه فراهم 

می شود )دلاورى، 1394: 61(. 

2. 2. رابطۀ بین ثبات سیاسی و رشد اقتصادی 
همواره بين ثبات سياسی و عملکرد اقتصاد يک رابطة دوسويه وجود دارد. از يک سو، عوامل اقتصادى 
مانند نابرابرى در توزيع درآمد و ثروت، افزايش نرخ بيکارى، افزايش نرخ تورم و کاهش نرخ رشد 
اقتصادى بر ثبات سياسی در کشورها اثرگذار است. گوپتا13  و همکاران )1998( استدلال کردند 
که نقطة آغاز بی ثباتی سياسی تقاضا براى تغييرات سياسی است. اين تقاضا از دو جنبه قابل بررسی 
است. از منظر نخست نياز به تغييرات از ساختار داخلی حاکميت سياسی آغاز می شود که می تواند 
عوامل متعددى همچون به وجود آمدن اختلاف و کشمکش ميان سياست گذاران باشد. از منظر دوم، 
احساس نياز به اعمال تغييرات از خارج سيستم به ساختار سياسی تحميل مي شود. اغلب منشأ اين 
تقاضا می تواند افزايش سطح آگاهی مردم، نارضايتی از نظام سياسی، فشار اقتصادى و فشار گروه هاى 
اپوزوسيون باشد )اصغرپور و همکاران، 1392: 179(. در اين راستا، هگارد و کافمن14  )1997: 283-
263( بيان می کنند که اغلب گذار به دموکراسی در آمريکاى لاتين در جريان بحران هاى اقتصادى 
اتفاق افتاده است. گسيوورسکی15  )1995: 892( عنوان می کند که رکود اقتصادى احتمال کودتا را 
افزايش می دهد. همچنين آلسينا و پروتی16  )1996: 1204( نابرابرى شديد اقتصادى را يکی از عوامل 

تعيين کنندة بی ثباتی معرفی می کنند.
از سوى ديگر، بی ثباتی سياسی نيز بر محيط کسب و کار و سياست هاى اقتصادى اثرگذار است. 
آلسينا و تبلينی 17 )9891: 991ـ022(، کوکرمن و همکاران18  )1991: 1ـ 25( و ازلر و تبلينی 19 )1991: 

13. Gupta
14. Haggard & Kaufman
15. Gasiorowski
16. Alesina & Perotti
17. Alesina and Tabellini
18. Cukierman et al
19. ozler, and Tabellini

بخش اول: مقـالات علمـی
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1-44( نشان داده اند که بی ثباتی سياسی نيز می تواند منجر به ناکارايی اقتصاد شود. يکی از مهم ترين 
 Alesina et al, 1996: 189; Barro, 1991:( اثرات بی ثباتی سياسی اثر آن بر رشد اقتصادى است
407(. اولسن20  در کتاب افزايش و کاهش ملل21  نيز بر اهميت عوامل سياسی در توضيح تفاوت نرخ 
رشد اقتصادى تأکيد می کند )Uddin et al, 2017: 612(. بن حبيب و راستچينی 22)1991: 125( و 
آلسينا و رودريک23   )1991: 465( از جمله اولين افرادى بودند که علت تفاوت در نرخ رشد کشورها 

را در تفاوت نهادهاى سياسی آن ها جستجو کردند. 
براساس استدلال گوپتا و همکاران24  )1998(، رسيدن به رشد اقتصادى مناسب وابسته به شرايط 
اجتماعی- اقتصادى و توانايی رژيم براى حفظ ثبات سياسی کشور است. رژيم هاى سياسی می توانند 
از طريق مشروعيت سياسی25   يا از طريق اجبار26  به ثبات سياسی برسند. برخورد حکومت از طريق 
مشروعيت سياسی باعث برقرارى دموکراسی مي شود و روند رشد اقتصادى را تسريع می کند. از 
سوى ديگر مقاومت حکومت در برابر تغييرات سياسی می تواند منجر به بی ثباتی سياسی کشور شود 
و روند نرخ رشد اقتصادى را آرام  يا متوقف کند. اين فرايند در نمودار )1( به تصوير کشيده شده 

.(Gupta et al, 1998: 590( است و براساس آن سناريوهاى مختلفی تعريف می شود

شکل 1. نمودارِ دموكراسی، بی ثباتی سیاسی و رشد اقتصادی
) Gupta et al, 1998:591 برگرفته از( 

20. Mancur Olson
21. The Rise and Decline of Nations
22. Benhabib and Rustichini
23. Alesina and Rodrick
24. Gupta et al
25. political legitimacy
26. coercion

بررسی اثر ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی در ایران:  رویکرد رگرسیون کوانتایل
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بی ثباتی سياسی و وجود ريسک در کشور می تواند بر انتظارات ذهنی افراد جامعه اثرگذار باشد. 
اين انتظارت قادر است سرمايه گذاران را براى شرکت در فعاليت هاى توليدى با ترديد مواجه کند 
و سرمايه گذارى خصوصی را کاهش دهد. يکی از کانال هاى مهم اثرگذارى بر سرمايه گذارى 
نورث27 )1981( چنين  متزلزل می شود.   بی ثباتی  نتيجة  قراردادهاست که در  و  مالکيت  حقوق 
اثرگذار  در کشورها  انگيزة سرمايه گذارى  بر  قراردادها  و  مالکيت  استدلال می کند که حقوق 
است. اجراى ضعيف حقوق مالکيت می تواند شکافی بين توليد نهايی سرمايه و نرخ بازده مورد 
انتظار سرمايه گذارى ايجاد کند. همچنين بی ثباتی سياسی احتمال شرکت افراد فرصت طلب در 
فعاليت هاى واسطه گرى و غير مولد را افزايش می دهد، منجر به کاهش ارزش پول ملی مي شود و 

افزايش قيمت ها و تزلزل ذخاير بانک مرکزى را به دنبال دارد.  
انتظارات ذهنی افراد جامعه به دليل عدم ثبات سياسی از طريق اعتصابات نيروى کار و عدم 
اطمينان شغلی بر بازار نيروى کار نيز اثرگذار است و از راه کاهش بهره ورى و در ادامة آن کاهش 
درآمد منجر به کاهش سرمايه گذارى می شود. از سوى ديگر، بی ثباتی سياسی می تواند تغييرات قابل 
توجهی را بر هزينه هاى عمومی دولت در قالب هزينه هاى امنيتی، نظامی و انتظامی ايجاد کند. به عبارت 
ديگر، بی ثباتی سياسی قادر است بر رفتار مالی دولت تأثير بگذارد، اولويت هاى سياسی را جايگزين 
اولويت هاى اقتصادى کند و از اين طريق کسرى بودجه را افزايش و رشد اقتصادى را کاهش دهد 
)کميجانی، گرجي و اقبالي ،  1392: 63(. بنابراين از مطالب بالا چنين استدلال می شود که ثبات و 

بی ثباتی سياسی از طريق کانال هاى مختلفی می تواند بر رشد اقتصادى کشورها اثرگذار باشد. 

2. 3. پیشینۀ تحقیق 
زمانی 2000-2009  بازه  در  اقتصادى  بر رشد  نهادها  اثر  بررسی  به  نصرت و همکاران )2018( 
پرداختند. براى اين منظور کشورها از لحاظ سطح درآمد به سه گروه تقسيم بندى شده اند. نتايج 
تحقيق آنها نشان می دهد درگيرى مسلحانه در کشورهاى با درآمد بالا و متوسط بر رشد اقتصادى 
 Nusrate) اثر نداشته اما در کشورهايی با درآمد پايين اثر منفی آن بر رشد اقتصادى تأييد می شود

 .(et al, 2018
 اودين و همکاران )2017( به بررسی اثر ثبات سياسی بر رشد اقتصادى در کشورهاى در حال 
توسعة جهان در بازه زمانی 2014-1996 پرداختند و از داده هايی مانند آزادى اقتصادى، ريسک 
سياسی، ثبات سياسی، فساد و مقررات در تحقيق خود استفاده کردند. نتايج آنها نشان می دهد که 
بی ثباتی سياسی بالا يک عامل بازدارنده در رشد اقتصادى در کشورهاى OIC محسوب می شود 
ثبات سياسی و رشد در  بين  ارتباط  بررسی  به  لوانت )2015(  و  يلماز   .)Uddin et al, 2017(
از روش هم انباشتگی و آزمون  استفاده  با  بازارهاى نوظهور آسيا در دورة زمانی 2002-2013 
عليت پرداختند. مطالعات آنها نشان می دهد که يک رابطة عليت دوطرفه بين ثبات سياسی و رشد 
اقتصادى وجود دارد (Yilmaz & Levent, 2015). احمد و پالوک )2013( به مطالعة اثر ثبات 
سياسی روى عملکرد اقتصاد در بنگلادش در سال هاى 1984 ـ 2009 م پرداختند. نتايج تحقيق 
آنها نشان می دهد که ثبات سياسی در بلندمدت اثرات منفی و در کوتاه مدت اثر مثبتی بر عملکرد 

.(Ahmad & Pulok, 2013) اقتصادى دارد
24. North

بخش اول: مقـالات علمـی
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کمپيس و همکاران )2012( به بررسی رابطة بين بی ثباتی و رشد اقتصادى پرداختند. براى اين 
منظور، از شاخص هاى بی ثباتی سياسی رسمی، بی ثباتی سياسی غيررسمی و شاخص هاى توسعة 
مالی استفاده کردند. نتايج آنها نشان می دهد که عليت و ارتباط بلندمدت منفی بين بی ثباتی سياسی 
و رشد اقتصادى وجود دارد( Campos et al, 2012).  آيسن و ويقا )2011( به بررسی اثر بی ثباتی 
سياسی بر رشد اقتصادى با استفاده از تکنيک GMM براى 169 کشور و در 5 دورة زمانی بين 
سال هاي 1960 تا 2004 پرداختند. نتايج اين مطالعه حاکی از اين بود که بی ثباتی سياسی شديدتر 
با نرخ رشد درآمد سرانة پايين ترى همراه است. همچنين با بررسی کانال هاى انتقال اثر بی ثباتی 
بر رشد اقتصادى نشان دادند که اثر منفی بی ثباتی از طريق کاهش بهره ورى و نيزکاهش سرمايه 
فيزيکی و انسانی به رشد اقتصادى منتقل می شود ( Aisen & Veiga, 2011). جانگ )2009( به 
بررسی اثر بی ثباتی سياسی و رشد اقتصادى پرداخت. براى اين منظور 25 شاخص اقتصاد سياسی 
را  بين 90 کشور در بازه زمانی 1974 ـ 2003 م با روش تحليل مؤلفه هاى اساسی ترکيب کرد. او 
 Johng, در تحقيق خود نشان داد که درجة بی ثباتی زياد منجر به کاهش رشد اقتصادى می شود
2009)( . گورشی و همکاران )2010( به بررسی اثر بی ثباتی سياسی بر توسعة اقتصادى در کشور 
مربعات  از تکنيک حداقل  استفاده  با  آنها  پرداختند.  ـ 2008 م  پاکستان در دورة زمانی 1971 
 Qureshi et معمولی نشان دادند که بی ثباتی سياسی مانعی براى توسعة اقتصادى محسوب می شود
al, 2010)(.  آلسينا و پروتی )1996( به بررسی بی ثباتی قوة مجريه به عنوان بی ثباتی سياسی توجه 
کردند و به بررسی ارتباط غيرمستقيم بين نابرابرى درآمد و انباشت سرمايه در قالب يک سيستم 
دو معادله براى 70 کشور در بازه زمانی 1985 ـ 1960 م  پرداختند. آنها سرمايه گذارى در سرماية 
فيزيکی و بی ثباتی سياسی را به عنوان متغيرهاى درون زا معرفی کردند و نشان دادند که اثرات 
آمارى معنادارى از نابرابرى به بی ثباتی و از بی ثباتی به سرمايه گذارى وجود دارد. به طور دقيق تر، 
به کاهش سرمايه گذارى  نيز منجر  به بی ثباتی سياسی و بی ثباتی سياسی  نابرابرى درآمد منجر 

 .) (Alesina & Perotti, 1996 خواهد شد
در ادامه، به برخی تحقيقات داخلی در زمينة بی ثباتی سياسی اشاره خواهد شد. حيدرى و 
همکاران )1394( با استفاده از يک مدل 28PSTR به بررسی تأثير ثبات سياسی بر رشد اقتصادى در 
کشورهاى عضو گروه D-8 طی دورة زمانی 1996 ـ 2011 م پرداختند. نتايج آن ها نشان می دهد 
که در رژيم نخست و در سطوح پايين ثبات سياسی، متغيرهاى مخارج آموزش، مخارج مصرفی 
دولت و شاخص باز بودن اقتصاد تأثير مثبت و معنادار و متغير مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم 
تأثير منفی و معنادارى بر رشد توليد ناخالص دارند. متغير ثبات سياسی و مخارج مصرفی دولت 
بين دو رژيم تغيير علامت داده اند. اصغرپور و همکاران )1395( نيز به بررسی اثر بی ثباتی سياسی 
بر رشد اقتصادى طی دورة زماني 1339 ـ 1388 ش در ايران پرداخته اند. براى اين منظور، با استفاده 
از تکنيک APARCH 29 اثر متغير بی ثباتی سياسی بر رشد اقتصادى براساس دو شاخص بی ثباتی 
سياسی رسمی و بی ثباتی سياسی غيررسمی مورد آزمون قرار گرفته است. يافته هاى تجربی اين 
مطالعه نشان می دهد متغيرهاى مربوط به هر دو شاخص بی ثباتی سياسی مذکور تأثير منفی بر 
رشد اقتصادى دارند. کميجانی و همکاران )1392( نيز رابطة ميان ثبات سياسی و رشد اقتصادى 
28. Panel Smooth Transition Regression
28. Asymmetric Power ARCH (A-PARCH)
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در ايران  طی سال هاى 1353 ـ 1385 را بررسي کرده اند. در اين مقاله هشت تعريف از متغير ثبات 
يا بی ثباتی سياسی در نظر گرفته شده است. پس از وارد کردن متغيرهاى فوق در يک مدل رشد 
اقتصادى پنج متغير در قالب دو متغير بی ثباتی سياسی و سه متغير ثبات سياسی انتخاب می شود. 
سپس با استفاده از آناليز مؤلفه هاى اصلی دو گروه فوق در قالب دو شاخص کلی ثبات و بی ثباتی 
سياسی ترکيب می يابند. نتايج نشان می دهند  در گروه  A که شاخص ترکيبی آزادى هاى سياسی 
و شهروندى است تقريباً وزن هر دو شاخص يکسان است، درحالی که در گروهB که شاخص 
ترکيبی از متغيرهاى سه گانه است سرمايه گذارى بخش خصوصی نسبت به آزادى هاى تجارتی 
و بخش توريسم شدت بيشترى دارد. در ادامه برخی از مهم ترين تحقيقات خارجی در جدول 1 

بيان خواهد شد.

جدول 1. برخی از مهم ترين سوابق تحقیقات خارجی

متغیرهای سیاسی مورد نويسندگان
نتايج تحقیقاستفاده

نتايج تحقيق نشان می دهد که ارتباط مثبت احتمال انقلابگروسمن )1991(
بين بی ثباتی سياسی و رشد وجود دارد.

تعداد ترور، انقلاب هاى بارو )1991(
خشونت بار و کودتاى نظامی

نتايج تحقيق بيان مي دارد که ميزان  
ناآرامی به صورت معنادارى بر سطوح 

متوسط رشد اقتصادى اثرگذار است.

آلسينا و پروتی 
)1996(

بی ثباتی قوة مجريه
 )ناآرامی سياسی(

نابرابرى درآمد منجر به بی ثباتی سياسی 
مي شود و بی ثباتی سياسی نيز منجر به 

کاهش سرمايه گذارى خواهد شد.

25 شاخص اقتصاد سياسی را با جانگ )2009(
استفاده PC ترکيب کرد

نتيجة تحقيق بيانگر آن است که بی ثباتی زياد 
منجر به کاهش رشد اقتصادى می شود.

آيسن و ويقا )2011(
خشونت، تغييرات کابينه، دولت، 

آزادى اقتصادى، شاخص 
polity همگنی قومی، شاخص

آنها نشان دادند که اثر منفی بی ثباتی 
از طريق کاهش بهره ورى و نيز کاهش 
انباشت سرماية فيزيکی و انسانی به رشد 

منتقل می شود.

احمد و پالوک 
شاخص بی ثباتی سياسی)2013(

ثبات سياسی در بلندمدت اثر منفی و در 
کوتاه مدت اثر مثبت بر رشد اقتصادى 

دارد.

اودين و همکاران 
)2017(

آزاد اقتصادى، ريسک سياسی، 
ثبات سياسی، فساد، مقررات 

قانونی

نتايج نشان می دهد که بی ثباتی بالا يک 
عامل بازدارنده در رشد اقتصادى در 
کشورهاى OIC است. همچنين براى 

کشورهاى OIC با درآمد  کم و متوسط اثر 
بی ثباتی بر رشد تأييد می شود.

بخش اول: مقـالات علمـی
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اصغرپور و همکاران 
)1392(

بی ثباتی سياسی غيررسمی: 
تظاهرات ضد دولت، ترور، 
جنگهاى چريکی، انقلاب، 

اعتصاب بی ثباتی سياسی رسمی: 
تغييرات کابينه، تغييرات ساختارى، 

بحران هاى مربوط به دولت، 
انتخابات قانونی، پاک سازى 

سياسی

يافته هاى تجربی اين مطالعه نشان می دهد 
متغيرهاى مربوط به هر دو شاخص بی ثباتی 
سياسی مذکور تأثير منفی بر رشد اقتصادى 

در ايران  دارند.

منبع: استخراج از پيشينه هاى تحقيق
 

مرورى بر ادبيات تحقيق نشان می دهد که تئورى رشد اقتصاد سياسی جديد توجه ويژه اى 
اين  با  داشته اند.  اقتصادى  به رشد  در رسيدن  تعيين کننده  عامل  عنوان يک  به  سياسی  ثبات  به 
حال شواهدى وجود دارد که در آن برخی کشورها در شرايط بی  ثباتی سياسی نيز رشد سريع و 
بلندمدت را تجربه کرده اند )Kouba & Grochová, 2011: 14( مرورى بر پژوهش هاى داخل 
کشور نيز نشان می دهد که در موضوع مورد مطالعه پژوهش هايی که خاص کشور ايران باشد 
چندان مورد توجه نبوده و عموماً براى مطالعات از داده هاى پانلی و تحقيقات بين کشورى استفاده 
شده است. همچنين شاخص هاى ثبات سياسی که در اين مقاله لحاظ شده از ديگر نوآورى هاى 
پژوهش محسوب می شود. علاوه بر موارد ذکر شده، استفاده از رويکرد رگرسيون کوانتايل براى 

بررسی مدل هاى اقتصاد سياسی رشد در کشور کمتر مورد استفاده قرار گرفته است.  

3. روش تحقیق 
3. 1. روش تحلیل مؤلفه های اساسی

روش تحليل مؤلفه هاى اساسی نخستين بار در سال 1901 توسط کارل پيرسون30 ارائه شد. اين 
با استفاده از ترکيب خطی از متغيرها مدل سازى می کند. به  روش ساختارِ واريانس متغيرها را 
عبارت ديگر، در اين روش، متغيرهاى موجود در يک فضاى چندحالته همبسته به يک مجموعه از 
مؤلفه هاى غير همبسته خلاصه می شوند که هر يک از آنها ترکيب خطی از مؤلفه هاى اصلی هستند. 
ناميده می شوند که از بردارهاى   (PC) مؤلفه هاى غير همبسته به دست آمده مؤلفه هاى اساسی 
ويژة ماتريس کوواريانس يا ماتريس همبستگی متغيرهاى اصلی به دست می آيند. همواره تعداد 
مؤلفه هاى اصلی در مدل برابر با تعداد متغيرهاى مورد بررسی است اما می توان تعداد مشخصی 
از مولفه ها را تعيين کرد. معمولاً دو يا سه مؤلفة اول مقدار قابل توجهی از پراکندگی ها را نشان 
می دهد. روش تحليل مؤلفه هاى اساسی يکی از رايج ترين روش هاى کاهش بعد در تحقيقات 
آمارى و اقتصادى به حساب می آيد. معيارهاى مختلفی براى تعيين مؤلفه هاى لازم در اين روش 

مورد استفاده قرار می گيرند که عبارتند از:
ـ آزمون اسکرى:31 ترسيم مقادير ويژه در مقابل تعداد مؤلفه هاى اساسی نمودار اسکرى را نشان 

30. Karl Pearson
30. Scree test 

بررسی اثر ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی در ایران:  رویکرد رگرسیون کوانتایل
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می دهد. در اين نمودار تغيير در ميزان اهميت مقادير ويژه براى هر مؤلفة اساسی مشخص می شود.
ـ ارزش ويژه: در ارزش ويژه، مؤلفه هايی که مقدار آنها بزرگ تر از يک است در نظر گرفته 

می شوند و از ساير مؤلفه ها صرف نظر می شود. 
ـ واريانس: در اين معيار مؤلفه هايی که درصد بيشترى از پراکندگی را توضيح می دهند براى 

ادامه کار در نظر گرفته می شوند. 

3. 2. رگرسیون چندک 
باست 32 )1978(  بار توسط کونکر و  رگرسيون کوانتايل يک روش آمارى است که نخستين 
معرفی شد. اساس اين روش بر تابع چندک شرطی استوار است که در آن يک مجموعه از قدر 
مطلق خطا در اشکال نامتقارن حداقل می شود. در حقيقت يکی از مهم ترين کاربردهاى رگرسيون 
چندک، شناسايی شکل توزيع متغير وابستة الگو در سطوح گوناگون متغير مستقل است. در روش 
رگرسيون کوانتايل براى ترکيب بندى توابع مختلف چندکی از تابع توزيع شرطی استفاده می شود. 
هر رگرسيون چندکی يک نقطة منحصر  به فرد از توزيع شرطی را مشخص می کند. قرار دادن 
رگرسيون هاى چندک مختلف در کنار يکديگر، توزيع کامل ترى از توزيع شرطی اصلی را فراهم 
می کند. اين نوع بررسی در تحقيقاتی که داراى توزيع نامتقارن و توزيع با دنباله هاى پهن و عريض 

هستند بسيار مفيد است. ارزش حقيقی متغير تصادفی X توسط تابع توزيع )1( مشخص می شود:

)1(

x́ به ترتيب نشان دهندة رشد اقتصادى و بردارى از رگرسورهاست. β و ε نيز  t و  yt ،زمان ،T
به ترتيب نشان دهندة  بردارى از پارامترها و جزء اخلال است. ) Quantθ (yt,xt ( نشان دهندة 
x́  است. رگرسيون چندک برخلاف رگرسيون  t در سطوح داده شده از yt ام از  θ  کوانتايل شرطی
معمولی از حداقل کردن مجموع قدر مطلق باقيمانده هاى موزون براى برآورد پارامترهاى الگو 
استفاده می کند که به آن روش حداقل قدر مطلق انحرافات می گويند. کوانتايل رگرسيون θ ام 

به طورى که              باشد به صورت رابطه )2( تعريف می شود:

)2(

4. معرفی مدل و تعريف متغیرها 
در اين پژوهش، به منظور بررسی اثر شاخص ثبات سياسی بر رشد اقتصادى در ايران، از شاخص 
ترکيبی ثبات سياسی که با استفاده از روشPCA  استخراج شده است در کنار مدل هاى رشد 

32.Koenker and  Bassett

 0<θ<1

بخش اول: مقـالات علمـی



درون زا استفاده خواهد شد. براى بررسی اثر شاخص فوق و ساير متغيرهاى کنترل بر رشد اقتصادى 
و با استفاده از تئورى هاى رشد و پيشينة تحقيق از رابطة )3( بهره گرفته می شود33:

)3(

lnGDPPt نشان دهندة لگاريتم توليد ناخالص داخلی سرانه34 در دوره t است که در اين مقاله به 

عنوان شاخصی براى رشد اقتصادى به کار رفته است. ، ثبات سياسی در دوره t،  ساير متغيرهاى 
تاثيرگذار بر رشد اقتصادى و  جمله اخلال مدل را نشان می دهد. در اين تحقيق با توجه به ادبيات 
نظرى مدل هاى رشد، برخی از متغيرهاى اثرگذار بر رشد اقتصادى شناسايی و رابطة آن ها با 
رشد اقتصادى در ايران تبيين می شود. لگاريتم سهم سرمايه گذارى از GDP  به عنوان نمايندة 
 .Aisen, A. & Veiga, (2011:12) است  قرار گرفته  استفاده  مورد  فيزيکی  شاخص سرماية 
براساس تئورى هاى کلاسيک، سرماية اثر مثبتی بر رشد اقتصادى دارد. لگاريتم نسبت مخارج 
مصرفی بهGDP  عامل ديگرى است که در مدل رشد اقتصادى ايران وارد شده است. براساس 
تئورى هاى اقتصادى انتظار برآن است اين عامل نيز اثر مثبتی بر رشد اقتصادى داشته باشد. اميد 
به زندگی به عنوان نماينده اى براى سرماية انسانی در مدل رشد اقتصادى ايران لحاظ شده است 
پژوهش هاى عجم  براساس  باشد.  داشته  اقتصادى  بر رشد  منفی  يا  مثبت   اثرات  می تواند  که 
اثرات  افزايش جمعيت مي شود و از طريق  به  به زندگی منجر  اميد  اوغلو و جانسون )2007( 
انسانی و بهره ورى عامل توليد، درآمد سرانه را کاهش می دهد  بر سرماية  غير قابل شناسايی 
(Acemoglu & Johnson, 2007: 925). همچنين گالو و ويل )2001(  بيان می کنند اميد به 
زندگی بيشتر ممکن است به افزايش جمعيت بينجامد که در حضور اثرات مالتوسی و تراکم 
جمعيت منجر به پايين آمدن درآمد سرانه می شود (Galor and Weil, 2000:5). از سوى ديگر 

در برخی پژوهش ها بر اثر مثبت اميد به زندگی در تسريع رشد اقتصادى تأکيد شده است. 
انتشار CO2 نيز به عنوان يکی ديگر از متغيرهاى کنترل در مدل رشد اقتصادى ايران لحاظ شده 
است. به طورکلی از شاخص انتشار  CO2 سرانه به عنوان متغيرى که ميزان توسعة صنعتی و اثرات 
خارجی زيست محيطی آن را نشان می دهد در مدل هاى رشد استفاده می شود. از آنجا که يکی 
از منابع اصلی انتشار  CO2 سوخت هاى فسيلی است و کشورهاى در حال توسعه به طور گسترده 
از اين سوخت ها در بخش هاى مختلف کشاورزى و صنعت )مخصوصاً صنعت سيمان( استفاده 
می کنند، بنابراين افزايش انتشار CO2 می تواند نشان دهندة افزايش مصرف سوخت هاى فسيلی و 
افزايش فعاليت هاى اقتصادى باشد )Uddin et al, 2017: 616(.  از سوى ديگر، براساس نظريات 
اقتصادى، اثر انتشار CO2 بر رشد اقتصادى در مراحل مختلف رشد متفاوت است. به طورى که 
در مراحل ابتدايی رشد اقتصادى شدت مصرف انرژى و به دنبال آن انتشار آلاينده هاى زيست 

محيطی افزايش می يابد و با افزايش رشد اقتصادى اثر آلاينده ها نيز کمتر می شود. 

33. براى مثال می توان به فايسا و همکاران )9002( و پين و همکاران )9002( اشاره کرد.

34. در اين مقاله از توليد ناخالص داخلی به قيمت ثابت سال پاية 2011 استفاده شده است. کلية داده ها از بانک 
جهانی، پايگاه ICRG و نسخة PEN 9 استخراج شده است. 
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شاخص دموکراسی به عنوان آخرين متغير در مدل سازى رشد ايران مورد استفاده قرار گرفته 
است. براى اغلب اقتصاددانان رابطة بين دموکراسی و رشد اقتصادى مبهم است.  رودريک )2003( 
دموکراسی را يک سطح نهادى بالا35 می داند که تضمين کنندة سطوح بالاى رشد اقتصادى است 
)Rodric, 2000:3(. پرزوسکی و ليموگنی )1993( به بررسی 21 نمونه از مطالعات تجربی پيرامون 
اثر رژيم هاى سياسی بر رشد اقتصادى پرداختند. نتايج آن ها نشان می دهد که هشت مطالعه به مزاياى 
 Przeworski دموکراسی و هشت مطالعه به سهم رژيم هاى خودکامه بر رشد اقتصادى تأکيد می کنند

.) (a F. Limogni, 1993: 51-69
براى معرفی شاخص دموکراسی در تحقيق حاضر از مؤلفه پاسخگويی دموکراتيک36 استفاده 
شده است.37  اين مؤلفه نشان می دهد که پاسخگويی حکومت در برابر مردم به چه صورت است. 
امتياز اين مؤلفه در هر کشور براساس مواردى از قبيل امکان انتخابات آزاد و عادلانه دولت و مجلس، 
وجود نظام قضايی مستقل، امکان رقابت احزاب سياسی، حمايت از آزادى هاى فردى و هماهنگی 
و همکارى ميان دولت، مجلس و نهادهاى قضايی تعيين می شود. حداکثر مقدار مؤلفة مذکور 6  
و مربوط به کشورهايی است که در بيشترين سطح دموکراسی قرار دارند. مقدار متوسط شاخص 
دموکراسی در کل دوره نيز حدود 3/2 واحد است. کمترين مقدار اين شاخص برابر 1/58 واحد و 
مربوط به سال 1984 است. بيشترين مقدار اين شاخص نيز مربوط به سال هاى 2006، 2007 و 2008 

با مقدار 4/5 واحد است. 

1.4. شاخص ثبات سیاسی 
در مقالة حاضر از پنج مؤلفه درگيرى داخلی، درگيرى خارجی، دخالت نظاميان در سياست، تنش هاى 
قومی و تنش هاى مذهبی براى محاسبة شاخص ثبات سياسی استفاده خواهد شد که توسط روش 
تحليل مؤلفه هاى اساسی PCA ترکيب شده اند. اين مؤلفه ها از مجموعه مؤلفه هاى ICRG استخراج 
شده اند. دسترسی به بازه زمانی طولانی تر و همچنين جامعيت اين مؤلفه ها دو مزيت عمده استفاده از 
آنها در اين تحقيق است. در ادامه دربارة هر يک از مؤلفه هاى فوق در ايران در بازه زمانی38 2014-

1984 به اختصار بحث خواهد شد. مؤلفه درگيرى داخلی39 به ارزيابی خشونت سياسی در کشور و 
تأثير بالقوه آن بر حکمرانی توجه می کند. اين شاخص از سه مؤلفة فرعی جنگ داخلی/ تهديد به 
کودتا، خشونت سياسی/ تروريسم، و اغتشاشات شهرى تشکيل شده است. در مؤلفة درگيرى داخلی، 
بيشترين امتياز 12 و مربوط به کشورهايی است که هيچ گونه مقابلة مسلحانه با حکومت در آن وجود 
ندارد و حکومت نيز عليه مردم خشونت مستقيم  يا غيرمستقيم اعمال نمی کند. مقدار متوسط مؤلفة 
درگيرى داخلی در ايران 7/67 با انحراف معيار 2/68 است. کمترين مقدار آن نيز 2 امتياز و مربوط 

به سال 1984 است. 

35. metainstitution
36. Democratic Accountability

37.  شاخص پاسخگويی دموکراتيک از پايگاه دادهاى ICRG به دست آمده است. 
38. با توجه به دسترسی به داده هاى فوق از بازه زمانی 2014- 1984 استفاده شده است.  

39. Internal Conflict (IC) 
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درگيرى خارجی:40 مؤلفه درگيرى خارجی ارزيابی دونوع ريسک براى حکومت شامل فشار 
با  خارجی بدون خشونت )فشارهاى ديپلماسی، محدوديت هاى تجارى( و فشار خارجی همراه 
خشونت ) درگيرى مرزى و جنگ کامل( است؛ امتياز ريسک از مجموع مؤلفه هاى فرعی »جنگ، 
درگيرى بين مرزى و فشار خارجی« حاصل می شود؛ مقدار متوسط اين مؤلفه در ايران 6/54 با 
انحراف معيار 2/99 است که از مقدار متوسط جهانی در دورة مذکور کمتر است. يکی از مهم ترين 

دلايل کاهش مقدار مؤلفة فوق وقوع جنگ تحميلی در ايران است. 
دخالت نظاميان در سياست:41 دخالت نظاميان در سياست معانی مختلفی دارد. از يک سو دخالت 
نظاميان در سياست حتی در سطح جانبی به معناى کاهش پاسخگويی حکومت در برابر مردم است. 
از سوى ديگر دخالت نظاميان در کشور می تواند به دليل تهديدهاى داخلی و خارجی صورت پذيرد. 
مقدار متوسط اين شاخص در ايران 4/658 با انحراف معيار 0/493 است که نسبت به متوسط جهانی 
در سال هاى مذکور بهتر عمل شده است. بيشترين مقدار اين مؤلفه در ايران 5 بوده و به سال هاى 1992 

تا 2000 اختصاص دارد. 
تنش هاى نژادى:42 به ارزيابی درجة تنش در يک کشور نسبت به تقسيمات نژادى، ملی و زبانی 
اختصاص دارد. ميزان اين مؤلفه در ايران به طور متوسط 3/74 با انحراف معيار 1/343 است که از 
مقدار متوسط جهانی کمتر است. کمترين مقدار مربوط به سال 1984 با يک امتياز بوده و سال هاى 

1996 -1994 با 6 امتياز بيشترين مقدار را به خود اختصاص داده اند. 
تنش هاى مذهبی:43 تنش هاى مذهبی ممکن است از تسلط جامعه يا حکومت توسط يک گروه 
مذهبی نشأت بگيرد. مقدار متوسط مؤلفه تنش مذهبی در ايران 4/66 امتياز با انحراف معيار 0/49 
است که تقريباً با مقدار متوسط جهانی برابري مي کند. خلاصة آمار توصيفی مربوط به اين متغيرها 

در جدول 2 ارائه شده است:

جدول 2. آمار توصیفی مؤلفه های تشکیل دهندة شاخص ثبات سیاسی

انحراف ميانگينمتغير
معيار

بيشترين 
مقدار

کمترين 
ميانگين در ايده آلترينمقدار

جهان 
7/672/68122128/96درگيرى داخلی
6/542/99100129/72درگيرى خارجی

4/660/49353/2563/8دخالت نظاميان در سياست
3/741/34363/563/96تنش هاى نژادى

4/660/4953/2564/64تنش هاى مذهبی
منبع: داده هاى استخراج شده از ICRG و محاسبات تحقيق

40. External Conflict (EC)
41. Military in Politics (MP)
42. Ethnic Tensions(ET)
43. Religion in Politics
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به منظور شاخص سازى به روش تحليل مؤلفه هاى اساسی ابتدا همبستگی بين متغيرهاى فوق 
مورد بررسی قرار می گيرد. نتايج اين همبستگی در جدول 3 نشان داده شده است. با توجه به 
مقادير جدول 3  احتمال وجود همبستگی بالا بين اين متغيرها وجود دارد. بدين منظور از آزمون 
بارتلت براى بررسی همبستگی داده ها استفاده می شود. نتايج اين آزمون در جدول 3 گزارش شده 
است. بر اين اساس،  فرضيه صفر مبنی بر نبود همبستگی در داده هاى مذکور رد می شود. بنابراين 
همبستگی بين پنج مؤلفة فوق تأييد شده و می توان از روش تحليل مؤلفه هاى اساسی براى برآورد 

شاخص ثبات سياسی استفاده کرد.

جدول 3. ماتريس همبستگی بین 5 مؤلفۀ ثبات سیاسی
RPETMPECIC

1IC

10/803010EC

10/7487330/883982MP

10/8430030/7772450/889408ET

10/6709540/7695360/8382400/806514RP

نتيجة آزمون بارتلت براى تأييد همبستگی بين 5 مؤلفة بی ثباتی سياسی
p-valueآزمون بارتلتآمارة آزمون

فرضية صفر)عدم   وجود  همبستگی(0/000104/7
ICRG منبع: محاسبات تحقيق براساس شاخص هاى موجود در پايگاه

براى تعيين بهترين مؤلفه از بين مؤلفه هاى اساسی در اين تحقيق از آزمون اسکرى که در 
نمودار 2 مشاهده می شود، استفاده شده است. مقدار ويژة بردار اول )واريانس توضيح داده شده 
از يک  به کمتر  ويژة دوم  مقدار  و  بی ثباتی سياسی حدود 4/5  اول( در شاخص  بردار  توسط 
واحد کاهش می يابد. اين نقاط شکست حداکثر تعداد مؤلفه هاى اساسی را دربرمی گيرد. بنابراين 
می توان از مؤلفة اول براى ساخت شاخص بی ثباتی سياسی استفاده کرد. نمودار پنج مؤلفة اوليه به 
همراه شاخص ترکيبی ثبات سياسی در نمودار 3 ارائه شده است. براساس نمودار 3  اين مؤلفه ها 

عموماً در سال هاى پايانی تحقيق تضعيف شده اند.44 

44 . لازم به ذکر است که افزايش مقدار شاخص فوق به معناى ثبات سياسی بيشتر و کاهش آن به معناى ثبات کمتر است.

بخش اول: مقـالات علمـی
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شکل 2. نمودارِ آزمون اسکرى درتعيين
 شاخص بی ثبات سياسی 

منبع: محاسبات تحقيق

5. برآورد مدل 
از روش  ايران  اقتصادى در  بر رشد  ثبات سياسی  اثرگذارى شاخص  بررسی  براى  مقاله  اين  در 
رگرسيون کوانتايل استفاده می شود. نتايج تخمين مدل رشد اقتصادى ايران در جدول 4 گزارش شده 
است. بر اين اساس، لگاريتم سهم سرمايه گذارى به GDP در کلية چندک ها اثر مثبت و معنادارى 
بر رشد اقتصادى دارد. مقدار ضريب متغير فوق بين 0/11 -0/07 در نوسان بوده است. براساس 
تئورى هاى رشد اقتصادى همواره انباشت سرمايه اثر مثبتی بر رشد اقتصادى دارد. بنابراين نتيجة فوق 

با مبانی نظرى و تحقيقات اودين و همکاران )2017: 616( منطبق است.  

جدول4. نتايج تخمین عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی در ايران با 
استفاده از رگرسیون كوانتايل

چندک هاى مختلف رشد اقتصادى
(IID)   تخمين  بوت استرپتخمين

0/250/50/750/250/50/75

8/07مقدار ثابت
)0/000(

9/64
)0/000(

9/8
)0/000(

8/07
)0/000(

9/6
)0/000(

9/8
)0/000(

لگاريتم سهم 
سرمايه گذارى به 

GDP

0/11
)0/04(

0/07
)0/07(

0/084
)0/01(

0/11
)0/000(

0/07
)0/003(

0/084
)0/001(

شکل 3. نمودار متـوسط پنج ســاله مؤلـفه هاى ثبات 
سياسی به همراه متوسط شاخص ترکيبی ثبات سياسی
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لگاريتم مخارج 
مصرفی دولت به 

GDP

-0/09

)0/4(

-0/22

)0/01(

-0/27

)0/001(

-0/1

)0/04(

-0/22

)0/00(

-0/27

)0/001(

اميد به زندگی
-0/012

)0/2(

-0/03

)0/000(

-0/03

)0/000(

-0/012

)0/03(

-0/03

)0/000(

-0/03

)0/000(

CO2
0/067

)0/000(

0/09

)0/000(

0/09

)0/000(

0/067

)0/000(

0/09

)0/000(

0/09

)0/000(

شاخص ترکيبی
0/014

)0/2(

0/035

)0/0001(

0/036

)0/000(

0/014

)0/04(

0/035

)0/0001(

0/036

)0/000(

دموکراسی
0/009

)0/4(

0/006

))0/4(

0/01

))0/1(

0/009

)0/01(

0/007

))0/01(

0/01

))0/01(
منبع: محاسبات تحقيق )اعداد داخل پرانتز مقادير احتمال است(

اقتصادى  بر رشد  معنادارى  منفی و  اثر  GDP در کلية چندک  به  لگاريتم مخارج مصرفی 
دارد. مقدار ضريب متغير فوق بين منفی 0/09 و منفی 0/27 واحد در نوسان و در کلية چندک ها 
استثناى چندک اول در سطح اطمينان 99 درصد معنادار است. ضريب منفی شاخص فوق  به 
نشان دهندة ناکارآمدى مخارج مصرفی دولت در رسيدن به رشد اقتصادى مناسب است. نتيجة 

فوق با نتايج تحقيق حيدرى و علی نژاد )1393: 161( منطبق است.  
شاخص اميد به زندگی که نشان دهندة ارتقاي سطح سلامت جامعه است نيز  در کلية چندک ها 
اثر منفی بر رشد اقتصادى دارد. مقدار ضريب متغير فوق بين 012 /0 -0/03 در نوسان است و در 
چندک اول اثر بی معنا و در ساير چندک ها اثر معنادارى بر رشد اقتصادى دارد. اين نتيجه با نظرات 
عجم اوغلو و جانسون )2007(  منطبق است. براساس استدلال آنها افزايش اميد به زندگی - اگر 
رشد جمعيت را طبق اثرات مالتوسی افزايش دهد- می تواند اثر منفی بر رشد درآمد سرانه داشته 
باشد (Acemoglu & Johnson, 2007: 925). اگرچه مطابق استدلال عجم اوغلو و جانسون به 
صـورت کلي افزايش اميد به زندگي اثر منفي بر رشد درآمد سرانه دارد. اما اميد به زندگي بالاتر 
ممکن است رشد درآمد را بعد از گذار جمعيتـي از طريـق تـأثير بـر سـاختار سـني جمعيـت و 
نـرخ وابستگي تسـريع بخشد. همچنين براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی45 وضعيت ضعيف 
سلامت به طور ويژه در کشورهاى صحراى آفريقا و جنوب آسيا بر توسعة اقتصادى اثرگذار است. 
بنابراين کوشش براى ارتقاي جايگاه شاخص هاى سلامت می تواند منجر به کاهش فقر شود و 

توسعة اقتصادى و امنيت جهانی را ترويج کند )گزارش سازمان بهداشت جهانی، 2001: 24(.

44. World Health Organization

بخش اول: مقـالات علمـی
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خارجی  اثرات  و  صنعتی  توسعة  شاخصی که  عنوان  به   CO2 انتشار  شاخص  از  ادامه،  در 
زيست محيطی آن را نشان می دهد در مدل سازى رشد اقتصادى استفاده شده است. براساس نتايج 
تحقيق، اين شاخص نيز در کلية چندک ها اثر مثبت و معنادارى بر رشد اقتصادى دارد. مقدار ضريب 
متغير فوق بين 0/067 -0/09 در نوسان بوده و در کلية چندک ها در سطح اطمينان 99 درصد معنادار 

است. اين نتيجه با تحقيق اودين و همکاران )2017: 616( مطابقت دارد.  
براساس جدول 3، شاخص ترکيبی ثبات سياسی در کلية چندک ها اثر مثبت و معنادارى بر رشد 
اقتصادى دارد و با افزايش رشد اقتصادى تا چندک دوم )ميانه( شدت اثرگذارى آن افزايش می يابد؛ 
به طورى که ضريب آن در چندک اول 0/014 و در چندک ميانه به 3 درصد افزايش می يابد. مقدار 
ضريب متغير فوق در چندک اول بی معنا و در ساير چندک ها در سطح اطمينان 99 درصد معنادار 
است. اين نتيجه نشان می دهد که ثبات سياسی با فراهم آوردن محيط قابل اطمينان شرايط مناسبی را 
براى جذب سرمايه گذارى فراهم می کند. همچنين با افزايش اعتماد به محيط کسب و کار بهره ورى 
نيروى کار را افزايش مي دهد و از اين طريق منجر به افزايش رشد اقتصادى می شود. از سوى ديگر، 
افزايش ثبات سياسی باعث کارآمدتر شدن هزينه هاى دولت خواهد شد. در شرايط ثبات سياسی 
دولت ها عموماً منابع خود را صرف ارتقاي زير ساخت ها، بهبود نظام آموزشی و ارتقاي سلامت در 
جامعه می کند. اين نتيجه نشان می دهد که افزايش ثبات سياسی براى رسيدن به رشد اقتصادى پايدار 
در کشور لازم است. اين نتيجه با تحقيقات اودين و همکاران )2017: 616( و اصغرپور و همکاران 

)1392: 175( مطابقت دارد. 
ضريب شاخص دموکراسی اثر مثبت و معنادارى )در سطح اطمينان 90 درصد( بر رشد اقتصادى 

در کشور دارد؛ هرچند مقدار ضريب اين شاخص در چندک اول و دوم معنادار نيست. 
در ادامه براى بررسی استحکام نتايج از رويکرد بوت استرپ رگرسيون کوانتايل استفاده می شود. 
بوت استرپ يک روش آمارى براى تعيين دقت برآوردهاى حاصل از نمونه و روشی است که فارغ 
از بسيارى فرضيات با ايجاد نمونه هاى فراوان، شرايط نمونه را به شرايط جامعه نزديک تر می کند و از 
Efron & Tibshira-(  طريق آن می توان از صحت برآورد فاصلة اطمينان براى ضرايب مطمئن تر شد

ni, 1993(. در اين مقاله از روش MCMB-A که توسط )Kocherginsky et al ,2005( ارائه شده 
است براى محاسبه بوت استرپ رگرسيون کوانتايل استفاده می شود. نتايج تخمين فوق که در جدول 

3 بيان شده، تأييدکنندة تخمين اوليه است. 

6. نتیجه و پیشنهادهاي سیاستی
براساس نظريات مختلف اقتصاد سياسی ساختار سياسی جامعه نقش مهمی بر عملکرد اقتصادى 
جوامع دارد. اين مطالعه به بررسی اثر ثبات سياسی بر رشد اقتصادى در ايران در بازه زمانی 2014-

1984 با استفاده از روش رگرسيون کوانتايل پرداخته است. نخستين مرحله در اين مدل سازى يافتن 
شاخص مناسب براى بی ثباتی سياسی است. در تحقيق حاضر با توجه به شرايط سياسی کشور براى 
اندازگيرى شاخص ثبات سياسی، از يک شاخص ترکيبی جديد متشکل از پنج مؤلفة درگيرى 
داخلی، درگيرى خارجی، دخالت نظاميان در سياست، تنش هاى مذهبی و تنش هاى نژادى استفاده 
شده که با استفاده از روش تحليل مؤلفه هاى اساسی  PCA به دست آمده است. نتايج تحقيق نشان 
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داد که شاخص ترکيبی، لگاريتم نسبت سرمايه به GDP و انتشار CO2 اثر مثبتی بر رشد اقتصادى 
دارد. لگاريتم نسبت مخارج مصرفی به GDP و شاخص اميد به زندگی نيز در کلية چندک ها اثر 
منفی بر رشد اقتصادى داشته است. براساس نتايج فوق پيشنهادهاي سياستی و راهبردى به شرح 

زير ارائه می شود: 
ـ با توجه به نتايج تحقيق حاضر مبنی بر وجود رابطة مثبت و معنی دار بين ثبات سياسی و رشد 
اقتصادى، دولت براى طراحی و پياده سازى سياست هاى اقتصادى بايد ثبات سياسی را مدنظر قرار 
دهد و براى رسيدن به ثبات سياسی بالاتر تلاش نمايد. براى اين منظور دولت ها می توانند با ايجاد 
ثبات سياسی بين احزاب و گروه هاى داخل کشور و نيز ثبات سياسی در روابط بين المللی شرايط را 

براى رشد اقتصادى مناسب فراهم کند.
ـ با توجه به اثر مثبت شاخص دموکراسی بر رشد اقتصادى، بهبود شاخص دموکراسی و ثبات 
دولت توصيه می شود که می تواند از طريق مشارکت بيشتر مردم در امور سياسی کشور فراهم شود. 

ـ با توجه به اثر مثبت و معنادار سرمايه گذارى بر رشد اقتصادى در کشور دولت می تواند با تشويق 
بخش خصوصی داخلی و خارجی به جذب سرمايه اقدام کند. براساس نظريات اقتصادى لازمة 
جذب مشارکت بيشتر در سرمايه گذارى تضمين حقوق مالکيت و برقرارى شرايط باثبات در کشور 
است. همچنين دولت از طريق جذب سرمايه می تواند اقدامات مؤثرى در جهت کاهش هزينه هاى 

مصرفی دولت و درنتيجه بهبود رشد اقتصادى انجام دهد. 
ـ با توجه به روند افزايش انتشار CO2 همراه با افزايش رشد اقتصادى در کشور توجه ويژه اى 
به سياست هاى زيست محيطی صورت پذيرد. براى اين منظور استفاده از تکنولوژى هاى پيشرفته که 
منجر به ارتقاي بهره ورى و کاهش آلاينده هاى زيست محيطی می شود در ساية افزايش سرمايه گذارى 

در بخش خصوصی می تواند امکان پذير باشد. 
ـ با توجه به منفی بودن اثر اميد به زندگی بر رشد اقتصادى، توصيه می شود دولت با اتخاذ 
سياست هاى مناسب ضمن حفظ و تقويت شاخص اميد به زندگی، انگيزة مردم براى مشارکت در 

فعاليت هاى اقتصادى را ارتقا بخشد.

بخش اول: مقـالات علمـی
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